
136 

دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردین و اردیبهشت 1390

خاک،آب،آتش،باد به یادایرج افشار
ابراهيم عمرانی*

خاک را بوئيدم
اولين صبح بهار

و چه عطرآگين بود
بوی مادر، گندم، لوح گلين
بوی نی، بوی مركب، كاغذ

بوی مکتب، بوی باز راستۀ وراقان، صحافان
بوی تذهيب حواشی، بويی از كارگه وصّالان

بوی سرب گذر باسمه چيان
آب را نوشيدم

در گذر عمر روايت می كرد
در زلالش نقش بسته همه ايام و قرون
خاطراتی همه در فاصله می بيند و لوح

)خط ميخی نقش بر لوح گلين(،
ربط و پيوند منقش شده بر لوح به نور

راويان چه به جامانده ز ابنای بشر
حافظ تجربه هايی ز بيان احساس

ناقل حافظه هايی ز خرد، عقل، جدل
همه جاری بر موج

موج هايی همگی ساخته از فکر بشر
شعله ها را ديدم

دامن سرخ به بر رقص كنان
با نگاهی از شرم- نيمی شرم؛

شرمِ سوزاندن دارالکتب مصر، حلب
بانگاهی ازشوق- نيمی شوق،

شوقِ افروختن شمع اتاقی به كتبخانۀ پور سينا
مشعل محفل اخوان صفا

شوق بخشيدن گرما به نظاميه و جندی شاپور
آتش مجمر تصويرگر شهنامه

� يادگار پسرگوهرشاد  
باد با شادی و شور

صورتم را بنورديد به مهر
موج هايش همه پر بود ز تصوير و صدا

هرطرف چرخيدم، برگی از حافظۀ مردم بود
مردم جابلقا، جابلسا، اندلس، مصر، ختن

� ثبت بركاغذ و امواج مجاز   
موج موج شه مه بر باد روان

همه جا در پی و دنبال كسی يا چيزی
هركتابی پی خوانندۀ خود

سر به دنبال كتابش جويان، خواننده.
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